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بسم اله الرحمن الرحیم  
تسری جواز اجاره در حج به سایر عبادات

سوال این است که آیا از جواز اجاره در باب حج متوانیم به جواز اجاره در باب نماز و روزه منتقل شویم؟
اگر بتوانیم جواز اجاره در حج را تسری بدهیم مشل ما در عبادات استیجاری حل مشود و بحث قصد قربت مرتفع مشود.

در قول به تسری مگوییم حج درحالکه عبادت است امام اجاره در حج را اجازه دادهاند پس معلوم مشود که بین اخذ اجرت
با قصد قربت شرعاً تناف وجود ندارد.

اشال به تسری: تسری حم جواز اجاره از حج به نماز و روزه قیاس است.
 پاسخ: زیرا وقت شارع اجاره در حج را اجازه مدهند معلوم مشود بین اخذ اجرت و قصد قربت شرعاً تناف نیست؛ لذا

مشخص مشود مشل تناف قصد قربت با اخذ پول را شارع منتف مداند. پس در همه مواردی که نیاز به قصد قربت است
این مشل حل خواهد شد و این قیاس نیست.

اشال: مشل تناف بین اخذ اجرت و قصد قربت مشل عقل بود. شرع نمتواند اشال عقل را مرتفع کند.
پاسخ: شارع از این مشل چشمپوش کرده است و همین مقدار برای ما کاف است. شخص نزد رسولاله آمد و گفت یا

رسولاله مؤذن خود را عوض کن. بلال بهجای شین سین تلفظ مکردهاند. برخ مگفتند عرب فصیح باید بهجای بلال اذان
بوید. رسول خدا (ص) فرمودند: «سین بلال عنداله شین». در اینجا هم اگر ثابت شود که شارع تناف بین اخذ پول و قصد

قربت را نادیده مگیرد دیر بر روی مشل عقل باق نممانیم.
برخ از علما بیان مکنند روایات دال بر اجاره در عبادات داریم. از جمله شهید اول در ذکری مفرماید روایات در این زمینه
داریم و از البشری سید بن طاووس نقل مکند. این در حال است که در غیر حج حت ی روایت هم نداریم. به نظر مآید این

بزرگان برای روایات اجاره در حج خصوصیت ندیدهاند و لذا بیان مکنند که روایات در جواز اجاره در عبادات داریم.
اشال بر تسری جواز اجاره در حج به غیر آن

در غیر حج مانند نماز و روزه عمل مقدمات ندارد. اما در حج نایب باید مقدمات زیادی انجام بدهد تا بتواند عمل حج را انجام
دهد. مقدمات حج بهاندازهای است که مقدمات آن از خود عمل حج سختتر و بیشتر است. کار عمره حدود 45 دقیقه طول

مکشد و فرد تا زمان حج که محرم شود کاری ندارد و بعد اعمال عرفات و مشعر و منا و رم جمرات. این در مقابل مقدمات
حج ناچیز است. پول هم برای این مقدمات است. اگر ائمه اخذ اجرت در حج را اجازه نمدادند کس حاضر نمشد این عمل
با این همه مقدمات را انجام بدهد. در گذشته وقت شخص مستطیع مشد ناراحت مشد. در ایران حدود 6 ماه رفت و 6 ماه

برگشت طول مکشید و عدۀ زیادی در این مسیر تلف مشدند. مقدمات حج قابل قیاس با نماز و روزه نیست. اگر کس بوید
پول که بابت حج داده مشود برای مقدمات است و نماز این مقدمات را ندارد پاسخ نداریم. به دلیل این احتمال نمتوانیم

حم حج را به غیر حج تسری بدهیم.
پاسخ به اشال بر تسری: احادیث اجاره در حج اطلاق دارد. روایات حج فقط برای اهال بلاد دور نیست؛ بله شامل اهال مه
و حت کسان که در نزدی میقات هستند هم مشود. حج برای اهال میقات و مه مقدمات زیادی ندارد. پس با وجود اطلاق

ادله، احتمال جواز اجاره بهخاطر مقدمات زیاد حج منتف مشود. با این بیان متوانیم اشال تسری را پاسخ بدهیم.
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با وجود اطلاق روایات حج و شمول آن برای اهال مه و کسان که نزدی مه هستند باز هم حج مقدمات زیادی دارد و
همچنان اشال بر تسری پابرجا باق مماند. وقت فرد در مسجدالحرام محرم مشود باید به عرفات برود. این ط مسیر نیاز به

کند تا به مشعر بیاید؛ لذا حت توقف دارد و دوباره باید مسیر را ط مسافت دارد. عرفات ی قصد قربت ندارد. کرایه و ط
برای اهل مه هم مقدمات حج زیاد است.

حاصل بحث تسری این مشود: ابتدا وجه تسری را بیان کردیم سپس جریان تسری را به دلیل تفاوت حج و غیر آن در مقدمات
رد کردیم و بیان کردیم احتمال دارد پول در مقابل مقدمات حج باشد. در پاسخ به این احتمال بیان کردیم ادله جواز اجاره در

حج اطلاق دارد و شامل اهال مه هم مشود و حج برای اهال مه مقدمات زیادی ندارد پس تفاوت بیان شده در همه موارد
حج وجود ندارد. در ادامه بیان کردیم بر فرض اطلاق روایات حج، باز هم حج مقدمات دارد و موونه های دارد و همچنان

احتمال این که پول در مقابل مقدمات باشد وجود دارد.
از ابن طاووس و شهید اول سوال مکنیم روایات که مگویید دال بر جواز اجاره در عبادات است کجاست؟ اگر منظور از

روایات، روایات در باب حج است که این روایات برای باب حج است و اگر آنها را به غیر حج سرایت دادهاید که این سرایت
نادرست است. اگر روایات دیری است که قطعاً نیست کجاست؟

پس در نصوص روایات که دال بر استیجار در عبادات باشد نداریم.
شاگرد: این که پول در حج برای مقدمات است برداشت از روایات نیست باید از روایات حج این برداشت را بنیم.

استاد: همین مقدار که ما احتمال بدهیم و این احتمال موجه باشد سرایت آن به غیر حج مشل مشود. برای سرایت به غیر حج
باید فرق نباشد و وقت فرق است و احتمال مدهیم این فرق مانع سرایت باشد نمتوانیم سرایت بدهیم.

شاگرد: این روایت مشل عقل ما را در حج حل نرد.
استاد: این روایت مشل در حج را حل کرد. پول که مگیرد برای مقدمات است و مقدمات هم قصد قربت نمخواهد.

شاگرد: شخص که پول مگیرد نمتواند نیت کند.
توانست حج را انجام بدهد که مقدماتم داند باید مقدمات را فراهم کند؛ لذا اگر به طریقگیرد ماستاد: از ابتدا که پول م

نداشت؛ نمتوانست پول بیرد و اگر پول بیرد نمتواند قصد قربت کند.
شاگرد: شخص که اجیر شده است نمتواند نیت کند؛ چون پول گرفته است نیت قربت برای او نمآید.

استاد: متواند نیت کند؛ زیرا پول که گرفته است برای مقدمات حج گرفته است. مثل نماز جماعت است. به امام جماعت
مگویند در مسجد ما نماز بخوانید. امام جماعت برای رسیدن به مسجد معطل مشود زمان مگذارد این پول که مگیرد برای

نماز نیست برای ط مسیر و زمان است که مگذارد. اما اگر امام جماعت همسایه نزدی مسجد باشد و بخواهد پول بیرد
این با مورد قبل قابلمقایسه نیست این فرد اگر فقط نماز بخواند و هیچ کاری در مسجد انجام ندهد اینجا ما اجازه گرفتن پول

نمدهیم.
شاگرد: ی قاعده کل داریم که اخذ اجرت در عبادت درست نیست. در مورد روایات حج باید ببینیم زبان روایت چه مگوید.

باید ببینیم ناه روایت در جواز اجاره به مقدمات حج است یا خود حج.
استاد: روایت بیان مکند پول گرفته است تا لیحج انجام بدهد. لیحج در مقام بیان این که اصل عمل را از مقدمات جدا کند

نیست.
شاگرد: هر عبادت مقدمات متناسب با خود را دارد.

استاد: هر عبادت مقدمات دارد. برخ عبادات مقدمات دارند که نیاز به صرف زمان و هزینه دارند. متواند برای این مقدمات
اجرت بیرد.

تا اینجا به بررس استیجار در عبادات در نصوص دین پرداختیم. در ادامه به استیجار در متون فقه مپردازیم. باید حساب
نصوص دین با متون فقه را از هم جدا کنید. متون فقه کار فقها است.

در عبادات استیجاری به جز حج در کلمات فقها هیچ سابقهای ندارد و از قرن هفتم تقریباً وارد کلمات شده است.
استیجار در عبادات در متون فقه

کلمات که تا امروز در استیجار در عبادات بیان کردیم از کلمات فقها معاصر بوده است؛ اما در بررس متون فقه باید کلمات



فقها گذشته را هم بررس کنیم. شاید با بررس کلمات فقها گذشته به اجماع بر جواز برسیم.
ی از اقوال که قبلا بیان کردیم منع مطلق بود. اگر کس قائل به منع مطلق باشد نمتوانیم نتیجه بیریم که در استیجار در

عبادات قائل به عدم جواز است. چهبسا فقیه قائل به منع مطلق باشد؛ اما در استیجار در عبادات قائل به جواز باشد. برخ از
کسان که قائل به منع مطلق هستند نظر به باب اجاره نداشتهاند؛ بله نظر به جای داشتهاند که فرد اجیر مخواهد واجب را
برای خودش انجام بدهد و نفع اجرت و نفع عمل هر دو برای خودش باشد یا نظر به جای داشتهاند که عمل بر شخص اجیر

واجب است ولو این که طرف مقابل هم سود ببرد؛ مانند غسل میت که ول میت نفع مبرد اما بر عامل هم غسل میت واجب
است. در جای که فرد اجیر مشود تا نماز قضای میت را بخواند که هیچ نفع برای او ندارد ممن است فقیه که قائل به منع

مطلق است حم به جواز بدهد.
طیف وسیع از فقها هستند که اخذ پول برای نماز و روزه شخص یا برای غسل میت را اجازه نمدهند و آن را مفت خواری

مدانند؛ اما اخذ اجرت برای خواندن نماز قضای میت دیری را اجازه مدهند. پس از قول به منع که مشهور در بین فقها است
نباید به منع استیجار در عبادات منتقل شویم.

در جلسه قبل بیان کردیم که مؤکد قصد قربت بودن اجاره قابلتصور نیست. ی از فضلا بیان کردهاند که تصور آن ممن
است. شخص به دیر مگوید برای پدر بنده نماز بخوانید او هم قبول مکند بدون پول نماز را بخواند و وعده مدهد که نماز را
بخواند. در اینجا وعده بر خواندن نماز، مؤکد قصد قربت مشود. پس این که شما بیان کردید تأکید قصد قربت تصور نمشود

وجه ندارد؟
پاسخ این است که اگر کس در باب اجاره، تأکید قصد قربت در عمل را زیر سوال ببرد منافات ندارد که در وعده بر انجام عمل
بدون اخذ پول، تأکید قصد قربت را بپذیرد. از طرف دیر در این مثال هم تأکید قصد قربت با وعده قابلفهم نیست. قصد قربت

ی امر بسیط است. این که با وعدهدادن تأکید بشود قابلفهم نیست. چونه وعده بر انجام فعل، قصد قربت را تأکید مکند. 


